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  هاي شعر فارسیثیر مشهورات در تحدید غزل و تعریف غزل پاره در قالبأت

  

  1 ساحل تراکمه

  

  چکیده

به لحاظ ماهوي غزل در ادوار مختلف شعر فارسی متفاوت بوده است. منابع پیشین، سیر تحول غزل را بیشتر قالب تعریف 

، نحوة استفاده از قافیه و به هم نسبت استقلال یا وابستگی ابیات ،جدا شدن آن از قصیده معمولاً اند. در تحول شکلی غزلبررسیده

گاه مورد بررسی قرار نگرفته است. از قرن هشتم هجري غزل، هیچ ارزیابی شده است؛ اما محدودتر شدن قلمرو ردیف و امکانات وزنی

هاي گانی چون حافظ، علت سوگیري اشتباه برخی از نویسندگان کتابربز آوازةناشی از  زدگیِد در تعریف قالب غزل، شهرتبه بع

از این اند. عمده مؤلفان معاصر نیز به تبعِ گذشتگان، این مسیر را بدون توجیه علمی پیموده صنایع بدیع و... بوده است. آموزش شعر،

هاي دو، سه و چهار بیتی که روزگاري ، یعنی غزلپارهغزلمعرفی شده و » معمولا بیشتر از چهار بیت«غزل زمان به بعد تعداد ابیات 

تجربه نکرده باشد. اثبات بارها شعري را  ۀکه این گون استسرایی کمتر غزل اما عملاًآن خارج شد، تعریف امروزي  ازغزل بود،  وجز

گیري اشتباه در واولین اطلاعات آماري در این زمینه، صورت گرفته است. س ۀآشنا و ارائشاعر نام 27 هاياین ادعا، با بررسی غزل

هاي مرجع کید کتابأپاره از غزل، به تکمی غزل ةشعر، سبب جدا شدن محدود انو مخاطب شاعران مؤلفان، ثیر بر ذهنأبا ت غزل تعریف

هاي ظاهري، تفاوتپاره از نظر کیفی نیز با غزل داراي وجوه تمایزي است. امروزه همین غزل شد. هاي شعر فارسیآموزش قالب

  مبناي زایش قالبی تازه باشد. تواندمی پاره در شعر فارسی است کهپررنگ غزل  محتوایی و حضور

   ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

اول  مصراعتعریف رایج غزل در ادبیات فارسی امروزه این گونه است: غزل شعري است با ساختمانی شبیه به قصیده که 

بیت است. غزل فارسی با این مشخصات از قرن هشتم به  15تا  5زوج، هم قافیه و تعداد معمول ابیات آن  هايمصراعآن با 

شاعر بررسی شده و  27ادبیات فارسی، در این پژوهش تنها دیوان  ها شاعر برجستۀکه از دهبعد مطرح شده است. درحالی

هاي توان به سادگی این حجم از سرودهمی آمده است، چطورکار آنها به دست  غزلِ کمتر از پنج بیت درمورد  413تعداد 

از قرن هشتم هاي آموزش فنون شعر، صنایع بدیع و... که پیششاعران را در تعریف غزل نادیده گرفت؟ با بررسی کتاب

اند، شده عرفیبیت، بدون هیچ تمایزي، در محدودة غزل فارسی م هاي کمتر از پنجیابیم که غزلاند، درمیهجري نگاشته شده

تر از پنج بیت وجود هاي کوتاهارشان غزلاي چون حافظ که در کنفوذ شاعران برجسته ا در زمان به اوج رسیدن غزل، غلبۀام

تعریف این قالب بیرون بیفتد. این  ، سبب شد تا بخشی از غزل از دایرةنداشت، بر ذهن و زبان مؤلفان و شاعران بعد از خود

ادبیات  جایی که امروزه دانش آموزان رشتۀ امر به مرور در اطراف قلمرو غزل، خط و مزرهاي مشخصی را پررنگ کرد؛ تا

حال به گواهی شواهدي که اینبیشتر از پنج بیت است. با »همواره«آموزند که تعداد ابیات غزل فارسی در مقطع دبیرستان می

اي از غزل که تا به امروز نیز به حیات خود ادامه داده است، متروك و دانیم گونهین پژوهش آمده است، اکنون میدر ا

ي غزل شعر فارسی داشته و دارد، ده ها سال است که از ظرف تعریف تازه نیست و فراوانی بسیاري در مجموعۀ غیرمستعمل

در مسیر  وده هاي خود را نیز با همین نام منتشر کرده و کوشیده استاي از سراست. نگارنده پیش از این مجموعه بیرون

 .هاي روشن): زمزمه1396 (تراکمه،هایی بردارد لت از شعر فارسی گامزنده، مستقل و با اصا بخشی به این گونۀهویت

  پیشینۀ پژوهش

تحول شعر اند: کتاب ند؛ از این قبیلامنابع بسیاري به صورت کلی یا جزئی تحولات قالب غزل را مورد بررسی قرار داده

غزل فارسی  از سیروس شمیسا، کتاب آفاق سیر غزل در شعر فارسی هاي انواع ادبی ون، کتابتمؤزین العابدین ماز  فارسی

بررسی تحول ساختار و شکل غزل از انقلاب مشروطه تا پس از انقلاب «هایی چون: نامه ها و پایانمقاله از داریوش صبور  و 

از  »مقدس دفاع درحوزة مقاومت ادبیات شاعران غزلیات محتوایی و ساختاري بررسی«از علی محمد محمودي،  »اسلامی

 و غنایی ذهنیت نوآوري و تحول بر تحلیلی«رقم، اله به از نعمت »اموي تا جاهلی از غزل تحول سیر«مرکیه،  طاهر صفرپور

ها در بخش ساختار قالب غزل، محدود به جدا شدن رستاد. این بررسی الهام و محمد محمودي از علی »معاصر غزل عاطفی

چنین تحولی که و این در مورد جداییِ بخشی از قالب غزلابیات تغزلی ابتداي قصیده و استقلال غزل است. اما بحث حاضر 

  ر جایی مطرح نشده است.تر دپاره باشد، از چه زمانی و چرا روي داده است، پیشتواند علت خلق قالب مستقل غزلکه می

  بحث

 یعنی؛ کیفی است کاملاً ، تعریفیاستکه به دست ما رسیده فارسیهاي بوطیقاي شعرغزل در اولین کتابقالب تعریف 

کران  که خصوصیات ذاتی آن به شرحی که معمول بوده است بیان شده و جایی حرف از کمیت و تعداد ابیات در میان است

 اولین کتاب«که  وطواط) 1(در کتاب حدایق السحر شود.بالاي تعداد ابیات غزل با کران پایین تعداد ابیات قصیده هم مرز می

غزل، هم تراز نسیب و تشبیب به )  85 :1362وطواط،( »آن به دست ما رسیده است ۀفارسی در صنایع شعري است که نسخ

البی مجزا و مستقل ) نیز که غزل به عنوان ق2( است. در کتاب المعجم شمس قیس عنوان بخشی از قالب قصیده تعریف شده

کمتر بودن تعداد  صحبت از خصوصیات محتوایی غزل است و تنها محدوده کمی بیان شده براي غزل، ،معرفی شده است

عاشقانه، مطلع مصرّع و  بیت با مضامین 15-16اشعار کمتر از  ،روست که در این زماناین از ابیات آن از قصیده است.

استنامیده شده  »غزل« دیگري ةمحدود کنند ساختار هندسی شبیه به قصیده، بدون هیچ قید.  
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 ساختار هندسی قالب غزل و قصیده): 1(نمودار 
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نیز تداوم داشته است تا   )4(و لسان القلم )3(هاي دقایق الشعرهجري  در کتاب مو نه ماین وصف از غزل تا قرن هشت 

اي به کمترین میان آورده است نیز، اشارهخن به جایی که مؤلف دقایق الشعر، آنگاه که از شعر سعدي در تعریف قالب غزل س

تر از پنج بیت و دیگر شمار ابیات هاي کوتاهتعداد ابیات غزل نکرده است. مؤلف در این کتاب همچون گذشتگان، با غزل

مؤلف لسان القلم نیز  ان یک قالب شعري نشانده است.وغزل، برخورد مشابهی داشته است و همه را در یک توالی و بر سر خ

ج بیت را در کار هاي کمتر از پنها به خوبی، وقوع و وفور غزلر تعریف غزل چنین رویکردي دارد. نویسندگان این کتابد

 ، پسند خود را دخیل نکرده وفارسی غزلقالب  ةاند و در شناسایی آنها در محدوداین دوران سراغ داشته ۀغزلسرایان برجست

در کتاب ، با تعریفی که از این قالب» پارهغزل« بنابراین تا این زمان اند.به دست دادهگزارشی از آنچه واقعا وجود داشته است، 

 ظاهراً .است غزل فارسی بوده ۀبخشی از تن ،هاي با تعداد ابیات دو تا چهار بیتغزل ؛ یعنیآمده است (از نگارنده) پارهغزل

زدگی بر رنگ شده و شهرترسیدن آن در کار بزرگان شعر فارسی، کم اوج این تعهد به بیان واقع، در دوران رواج غزل و به

هاي شناخته شده را به . اگرچه برخی از مؤلفان این دوره، تعریف قالبذهن معرفان قالب غزل در این دوران اثر گذاشته است

 .»اد ابیات غزل معمولا پنج بیت استعدکمترین ت...«اند: افزودهنیز تعریف غزل این عبارت را  به، اندآثار گذشتگان ارجاع داده

  :یافت ،سابقه و غیرمعمول را در کتاب بدایع الافکار، که در قرن نهم هجري نگاشته شده استاین عبارت بی نگارنده،

بازي باشد با زنان...و سلامت الفاظ و عذوبت معنی از خصایص اوست و غزل مشتق از مغازلت است و مغازلت عشق«

شود که کمتر عدد ابیات غزل پنج است و لوازم او. و از ممارست و استقراي کلام ارباب فصاحت مفهوم میتصریع مطلع از 

  .)71 :1369کاشفی، واعظ( »و آنچه میان این و آن بود انسب آن است اکثر آن پانزده،

چرا که براي تعیین  ؛است ملاك قرار دادهکتاب، تنها عراقی، حافظ و سعدي را  ةآید که نویسنداز این تعریف چنین برمی

 را سعدي از حافظ و نه غزل پنج بیتی از عراقی، شش غزل پنج بیتی از پنج بیتی ن تعداد ابیات غزل، پنج غزلِیمحدوده کمتر

سعدي، هشتاد و شش  از پارهانوري، پنج غزل از پارهسنایی، بیست و چهار غزل پارةلپانزده غز یک ازهیچاما  در نظر آورده،

   .ستابه چشم مؤلف نیامده سلمان ساوجی و...اصلاًاز پاره امیر خسرو دهلوي، چهارده غزل از پارهنُه غزل مولانا،از اره پغزل

توان بررسید و که علت آن را می( .بوده استاجوي کرمانی، عراقی و حافظ، غزل کمتر از پنج بیت نودرغزلیات خچون 

هاي اندکی پارهتعداد غزل سعدي هم به نسبت کل اشعارش، عملاً .)طلبدمیام در این خصوص مجالی دیگر بیان فرضیه

، از تعریف علمی غزل برجسته ثر از شهرت این شاعرانأدر این دوران، مت هاي بوطیقاي شعربرخی از مؤلفان کتاب ه.داشت

به  منابعبعدها نویسندگانی که از این  بیت معرفی کردند. چهاربیشتر از  »لاًمعمو« منحرف شده و این قالب را با تعداد ابیات

ناصواب  شیوةادبی است، از این  -نگارش علمی ۀا مسامحه و بدون حساسیتی که لازماند نیز، بعنوان مرجع استفاده کرده

غیر معمول را به  ةغزل فارسی از نظر کمی یک محدود توان گفت از این زمان به بعد عملاًاند. تا جایی که میپیروي کرده

  گزید.رعنوان قلمرو خویش ب

غزل را آنگونه که در  علمی در نگارش را فرو نگذاشته و با دید جامع، ةاند کسانی که شیوبوده البته در همین دوران نیز

در کتاب  اند: شیخ محمدبن علی تَهانوَياز این جمله ؛اندمعرفی کرده ،هاي شعر فارسی حضور داشته استاجتماع قالب
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 الفنون فى المشرقیه اللمعات بر مشتمل نوین منطقي در کتاب صدرالدین شیراز و )5(الفنون و العلوم کشاف اصطلاحات

عداد ابیات غزل به وضوح  ت »از شوکران و شکر«در مقدمه کتاب از میان معاصران هم به عنوان نمونه حسین منزوي  .المنطقیه

  کند:تحمیلی معرفی می را بسته به هنگامۀ تمام شدنِ حرف شاعر، بدون محدودة

 زل امروز نباید مقید به تعداد ابیات باشد، اینکه غزل باید حداقل هفت بیت و حداکثر چهارده بیت باشد، حرفغ« 

روند، حرف هاي ادبی، با شتر و کاروان به استقبال غزل سعدي میخورد که در انجمنهایی میاي است و به درد همانمسخره

بیتی هم داشته باشیم؟ یا بیتی و چهارشود. چه عیب دارد که غزل سهجا تمام می، غزل من هم همانتمام شد من هرجا که

  .)21: 1373(منزوي، »بیتی مثلا؟! غزل شانزده و هفده

  نویسد:شمارد، میآنجا که موارد پسند خود در سرایش را برمی» کویر اندیشه«کتاب  و نیز پژمان بختیاري در مقدمۀ

  ).17: 1349(پژمان بختیاري، » پسندم...یا کمتر یا بیشتر را می 4،3نکرده گاه  11-9-7-5یات غزل را موقوف بر تعداد اب«

شود. در واقع محافل رسمی نه تنها صداي پیشینیان که صداي معاصران هم شنیده نمیدر بازار داغ تعریف تازه  ظاهراما به

هاي مرجعی که تعدادي از آنها در زیر آمده است، به استناد کتاب هاي ادبیانجمن ها،آموزش ادبیات در مدارس، دانشگاه

تعداد ابیات بیشتر از چهار بیت معرفی و تثبیت  ن، دانشجویان ادبیات و شاعران با محدودةغزل را در ذهن و زبان محصلا

نیازمند » پارهغزل«بخشی به ت. پس هویتلغت نیز راه یافته اس هاي فرهنگاند تا جایی که این تعریف تازه حتی به کتابکرده

  نام و نشان است. نظر شخصی یا اهتمام عملی اما بیچیزي بیش از اظهار

  توان به موارد زیر اشاره کرد:میاند که کمترین تعداد ابیات غزل را پنج و یا هفت بیت معرفی کردهمنابع  بسیاري از 

 ی یجلال الدین هما فنون بلاغت و  صناعات ادبی، -1

با مطلع مصرع که حد معمول متوسط مابین پنج بیت  غزل در اصطلاح شعراي فارسی اشعاري است بریک وزن و قافیه،«

 بیت پنج از امااند، تا دوازده بیت باشد، گاهی بیشتر از آن تا حدود پانزده و شانزده بیت، و به ندرت تا نوزده بیت نیز گفته

: 1364همایی، »(نامید نشاید غزل نام به را بیت 3 از کمتر و گفت ناتمام غزل را آن توانمی باشد بیت 4 و 3 چون کمتر،

89 - 90.(  

راي ایشان براي  دانند. مرجعیت و اعتبار ویژةهاي کمتر از پنج بیت را ناتمام میدر واقع استاد همایی به صراحت غزل

 اغلب پژوهشگران ادبیات کلاسیک، این دیدگاه را در عموم مؤلفان بعد از ایشان تثبیت کرد.

 تمنؤزین العابدین م، کتاب تحول شعر فارسی -2

در بخشی دیگر غزل را چنین تعریف  اماتعریف غزل را به کتاب المعجم ارجاع داده است  ،در این کتاب اگرچه مؤلف

اصطلاح ادب غزل نوعی از شعر است معمولا بین هفت و چهارده بیت متحدالوزن و متحدالقوافی که بیت اول در « کند:می

  ).52: 1339 (مؤتمن،» آن نیز مانند قصیده مصرع است

هاي با تعداد ابیات بیشتر از است و نویسنده غزل یبیت 8-7 تا 5در این کتاب هرجا حرف از غزل کوتاه است؛ منظور غزل 

یعنی بین پنج و  ؛غزلیات کوتاه سراي معروف قرن دهم عموماًوحشی غزل«گوید: که میچنان داند.را غزل بلند می بیت 8

  ). 54- 53: 1339 (مؤتمن، »هاي چهار بیتی نیز داردهفت بیت سروده است، حتی غزل

ن آمده و در مورد تعداد ابیات بازگشت سخن به میا ةها از قرن ششم تا دوردر این کتاب در مورد کوتاه و بلندي غزل

از تعداد پرشمار  سخنیاما  ،سعدي، حافظ، جامی و وحشی بافقی مباحثی مطرح شده است :چون ؛سرایانیدر کار غزلغزل 

جایی که حرف از غزل طولانی است از یک نویسنده در هاي سه یا چهار بیتی مولانا و دیگر شعراي این دوره نیست. غزل

تر گرچه پیش هیچ توجهی نشان نمی دهد؛پاره صائب غزل 30تعداد  بهد، اما کنتی صائب تبریزي یاد میغزل بیست و سه بی



 1397 تابستان ،بیست و هفت، شمارة هشتم، سال غناییمطالعات زبان و ادبیات تخصصی  -فصلنامۀ علمی /13

 

اظهار  نظر به سابقۀ منتشر کرده است.» هاي راز از دریاي اندیشۀ صائبرگوه«کتابی به نام  اي از اشعار صائب را نیز درگزیده

هاي هفت و هشت بیتی یازدهم بیشتر به پیروي از سعدي و حافظ غزلشعراي قرن دهم و «که نظر نویسنده در متن کتاب 

  تحقیق علمی. تا ثر از مشهورات ذهنی بوده استگویا این دیدگاه، بیشتر متأ» اندسروده

 سیر غزل در شعر فارسی / سیروس شمیسا  -3

ت سعدي و حافظ، معمولا تعداد بیت باشد. در غزلیا 12تا  5 معمولاً باید، ابیات غزل تاکید کتب بدیعیو  سند بر طبق«

 15هايچنان که وحشی غزل چهار بیتی و مولوي غزل اما باید دانست که این قاعده کلی نیست، ابیات هفت یا هشت است...

بیتی دارد و به طور کلی تعداد ابیات در غزل 35و  22،19،31،33 بیتی دارد. صائب نیز غزل 82و حتی  47و  43 بیتی و گاه

  ).221 -12:  1370(شمیسا،  »ود استمحدناهندي 

فنون بلاغت و صناعات در کتاب » متوسط مابین پنج بیت تا دوازده بیت باشد معمولاً« ۀدر سیر تحول تعریف غزل، جمل

در کتاب شمیسا » بیت باشد 12تا  5 باید معمولاً کید کتب بدیعی، ابیات غزلأبر طبق سند و ت« ۀیی، به جملاستاد هما ادبی

  شود. میتبدیل 

تر به که پیش ناتمام،غزلِ نعنوابلکه با  ،دنشوما نادیده گرفته می ۀتعداد شعراي گذشت هاي پرپارهاز این به بعد نه تنها غزل

  شوند.هویت میهاي دو بیتی نیز بیغزل پاره ،است شده اطلاق هاي سه و چهار بیتیپارهغزل

بافقی را هم سندي براي نامحدود بودن تعداد ابیات غزل هندي معرفی  هاي چهار بیتی وحشیشمیسا در این کتاب غزل

  هاي غزل.کند؛ نه امکانی براي استفاده از تمام ظرفیتمی

 سیروس شمیسا ،انواع ادبی -4

  ).128: 1381 (شمیسا، »آن مانند قصیده است ياقافیه طرح و مصرّع آن مطلع. است بیت 10 تا بیت 5معمولا بین غزل ابیات«

  شود.تثبیت شده فرض می» بیت باشد چهارغزل باید بیشتر از « در این کتاب، قانون ابداعیِ  

 روح االله هادي ،هاي شعر ، بیان و بدیع)آرایه هاي ادبی(قالب -5

این قالب که محتوایی عاشقانه دارد و تعداد ابیات آن همواره بیش از پنج بیت است، غزل نام دارد. (غزل سه یا چهار «... 

 »... نامیم./ پاورقی)می» غزل ناتمام« شود که به پیروي از استاد همایی آن راها دیده میبیتی نیز در بعضی از دیوان

 .)20-21 :1392،هادي(

فارسی ادبیات  ۀسوم متوسطه در رشت ۀپای یعنی کتاب ؛کتاباین  پاره از قالب غزل را درانقطاع کامل غزل هشاید بتوان نقط

آن است که در منابع جدید، جالب  تدریس شود. آموزاندانشبه ، علمی ةکه قرار است مبانی ادبیات با شیوجایی  دانست.

به  .که به آنها ارجاع شده استی هایلحن بیان مؤلفان کتاب تر است، نسبت بهو قطعی تریک قدم محکم ،لحن بیان مؤلفان

تاب فنون بلاغت استاد همایی به از کدر تعریف غزل  »معمول« ةبه وضوح واژ لیف دکتر هادي،أت عنوان مثال درکتاب درسی

دقتی در این امر نه تنها نشان از بی تغییر کرده است. »ات آن همواره بیش از پنج بیت استو تعداد ابی«... ۀ در جمل» همواره«

 ست.ا در مبانی علمی ،اي تحریف نرمارجاع به منابع است بلکه بیانگر گونه

توان اند میکرده تکراررا  ناصحیح در تعریف غزل ةانگار اینموضع هایی که مؤلفان آنها بدون حساسیت، از دیگر کتاب

  به موارد زیر اشاره کرد:

:  1395 ،کاظمی(محمدکاظم کاظمی از  »روزنه« ).510:  1380فسایی،  (رستگارفسایی رستگار منصور فارسی از شعر انواع

 معین. فارسیفرهنگ  ذیل غزل). (دهخدا، دهخدا نامهلغت ). 83:  1355صبور، ( صبور فارسی از داریوش آفاق غزل ).262

 ).188 :1373 ،میرصادقی( میمنت میرصادقیاز  واژه نامه هنري
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هاي پنج بیتی در آن با تعداد غزل ۀوجود داشته است و مقایس اعرانهایی که در دیوان شبردن به شمار غزل پارهشاید پی

تر نماید اند؛ این امر را روشنکمترین تعداد ابیات غزل قرار گرفته عراقی ، سعدي و حافظ) که مرجع تعیین( شاعرانیدیوان 

هاي کمتر از میزان غزل ازدقتی، تسامح و در دست نبودن اطلاعات آماري که این سوگیري در تعریف غزل تنها به دلیل بی

  پنج بیت در کار شاعران بوده است.
  

  بیتی 5پاره و غزل هاي بررسی شده از نظر تعداد غزلدیوان): 1(جدول 

 

  بیتی/ به کل غزل 5درصد غزل   بیتی5غزل   درصد غزل پاره /به کل غزل  تعداد غزل پاره  تعدادغزل  زمان زیست/قرن  نام شاعر

      1/3  40  129  سوم  رودکی

      4/3  15  435  ششم -پنجم   سنایی

  8/27  17  7/14  9  61  ششم -پنجم   امیر معزي

  8/25  83  1/7  23  321  ششم  انوري

      9/0  4  401  ششم  خاقانی

      3/0  3  852  هفتم-ششم  عطار

  4/1  9  7/0  5  637  هفتم  سعدي

      6/2  86  3230  هفتم  مولانا

        ------   932  هفتم  خواجوي کرمانی

  6/1  5    ------   305  هفتم  عراقی

      4/0  9  1996  هشتم- هفتم  امیرخسرو دهلوي

  2/1  6    ------   486  هشتم  حافظ

      6/3  14  387  هشتم  سلمان ساوجی

      2/3  8  250  دهم - نهم   هلالی جغتایی

      0/3  12  397  دهم  وحشی بافقی

      0/5  29  573  دهم  عرفی شیرازي

      8/0  5  601  دهم  محتشم کاشانی

    6  16  4  25  یازدهم -دهم   شیخ بهایی

      4/0  30  6995  یازدهم  صائب تبریزي

  18,8  17  5/15  14  90  دوازدهم  هاتف اصفهانی

      -------   39  مجموعه اشعار  چهاردهم-سیزدهم  اقبال لاهوري

      4/11  19  166  چهاردهم-سیزدهم  امام خمینی

      9/2  3  101  چهاردهم-سیزدهم  ملک الشعراي بهار

        4  اشعار گزیده   چهاردهم-سیزدهم  پژمان بختیاري

        27  مجموعه اشعار  چهاردهم-سیزدهم  رهی معیري

        5  مجموعه اشعار  چهاردهم  فریدون مشیري

      3/1  6  436  چهاردهم  حسین منزوي

        413      جمع



 1397 تابستان ،بیست و هفت، شمارة هشتم، سال غناییمطالعات زبان و ادبیات تخصصی  - فصلنامۀ علمی /15

 

  
 شاعران ادوار مختلف شعر فارسی پاره غزلتعداد  ):2(نمودار شماره 

  

 
 شاعران ادوار مختلف شعر فارسی پارهغزلتعداد  ):3(نمودار 
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 به کل غزل پاره غزلنسبت(%) ):4(نمودار 

 

به عنوان هویت شدنش نیز، سرایی، پس از بیپارهغزل گویاي این مطلب است که پاره در کار شاعراننگاهی به بسامد غزل

 .هاي ناروارسمی یا با پذیرش نسبتتا به امروز ادامه داشته است. اگرچه به صورت غیر، معمول در کار غزلسرایان روشیک 

  : ناروا آن است کهي هانسبتاین 

نگارنده  بخشی از آنها به ما رسیده است.تنها اند که هاي تمامی بودهغزل در کار قدماي شعر فارسی در واقعها پارهغزل .1

. این احتمال دور از ذهن نیست که تعدادي از اشعار شاعران گذشته به صورت ناقص به ما رسیده سو نیستاره همزبا این گ

اند (ملک الشعراي تنها این امر، در مورد شاعرانی که در زمان حیات، آثارشان را به صنعت چاپ و نشر سپرده؛ اما نهباشند

-کند، بلکه شایسته نیست که بر تمامی غزلبهار، فریدون مشیري، حسین منزوي، رهی معیري، اقبال لاهوري و...) صدق نمی

اي را که آغاز و پارهغزلتوان برچسب ناقص یا ناتمام بودن بزنیم. چطور میهاي شعراي قدیم هم بدون دلایل متقن، پاره

تنها به این خاطر که تعداد ابیاتش کمتر از  را هم به کار گرفته است،» تخلصش«دارد و حتی شاعر در بیت پایانی انجام کاملی 

شود. درغیر این صورت به هر شعري با  پنج بیت است ناقص فرض کرد؟ هرگونه نقصان در شعر باید با دلایل علمی اثبات

 افتاده به دست ما رسیده باشد!هر تعداد بیت، می توان نسبت ناقص بودن داد و ادعا کرد که ممکن است با تعدادي ابیات جا

هاي زیر به خوبی نمونهکند، تا پیش از اثبات نقص در ضبط آثار، قائل به صحت باشیم. که عقل و منطق حکم میدرحالی

  پاره است:تمام و کمالِ بیان شاعرانه در قالب غزل ۀگویاي عرض

  شکین نهـشک مــــو مــــف تـــش زلــــپی  هــــن نـو شیریـــب تـــا لـــکر بــــاي ش

  هــــک چندین نـیـــس ولـــه کـــا همــــب  دـــــرنـــفا سپـــــان ره جــــرویـــاهــم

  هــــی بکن ولی این نـــواهـــه خـــرچـــه  م کردـــخواهـــبو ــــرك تـــاي تهــــگفت

  هــــرین نـان شیــــت زبــــاتـــفــــدر ص  س راـــذري کـــگــــطار بــــون ز عـــچ

  )583: 1359(عطار                                    

  د؟ـــآیذرد یا ملکی میـــگیــــتري مــــاخ  دـــآیردوس یکی میـنت فــــک از جــــآن

  دـــآییــــکی مــــر دل ریش عزیزان نمـــب  الم غیبــرسد از عیــــهر شکرپاره که در م
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  دــآیکی میـــر و یــــرود از عمفسی میــــن  ه گردد نفسی خدمت اوـــافتـــگر یـــا مـــت

  دــآییــــادم یزکی مـــه دمـــیرد کــــبگ هم  ودـلک وجـــش مــــسعدیا لشکر سلطان غم

  )291، غزل شماره (سعدي                            

  ذــــویـــعــــد تـــبد را بنویس ةع نظارــــدف  ک بنگرد آن چشم خوش و لعل لذیذـلر مـــگ

  نبیذان به من آن جام ـوبــــسروخــــده اي خب  ک از یاد ببردـهان را فلــــم دور جــــجام ج

  نفیذــــف تو نیابد تـط زلــــثال خـــی مــــب  ازل شدـــن رخت نأسن که در شــت حـــآی

  نبیذـــان تـــگان را ز کریمـرداشتـــیست بـــن  حسام ند ابنـی فکـــو را کــــآنکه برداشت ت

  )82، غزل شماره سفیو(ابن حسام خ              

  ردندـــمن کـــت را با من دل سوخته دشـدوس  ردندــــس که خلقی سخن عاشقی من کــــب

  مه روشن کردندــر هــــرا بـــنهان مـــسوز پ  ن چرب زبانان چون شمعـش ایـــسوختم زآت

  ردندـــه آهنگ جفا سنگ به دامن کـــه بــــک  دامن این سنگ دلان ن وـــبعد از این دست م

  ت معین کردندــصیب اســـه نـــهرکه را هرچ  وش هلالی و ز قسمت مخروشــا کـــبه رض

  )137، غزل شماره (هلالی جغتایی                   

  داندــــر نــــه ره سیـــــایی کـــر آبله پـــپ  دـــدانــــیر نـــو روش خـــی کـــآواره دل

  دــــدانـــن رم و دیرــــراغ حــــه چــــپروان  م از کفرـــعاشق هم از اسلام خراب است، ه

  دـــدانــــر نــــدة خیــــر و قاعــین شـــآی  ستـــرمـــغ ســــزنهار مکاوید دلم، کاین م

  دــدانــــیر نــــه را غــــزمــــکیفیت این زم  ی نبرم نغمۀ منصورــرفــــا دل عــــز بـــج

  )308، غزل شماره (عرفی شیرازي                    

  ی چیست؟ـــهد گل، چنین پژمردگــــه عــــب  ت؟ــــمه افسردگی چیسـن هـــایاز ـــدلا! ب

  ست؟ــــی چیـــکست، آزردگــــدگر بتوان ش  ۀ دوشـــــوبــــــاي از تر آزردهـــــــــاگ

  ست؟ـــی چیــــسردگــــاز این افـهائی! بـــب  !ه، اي دوستـــلقــــدم گرم داري حـــــشن

  )5، غزل شماره (شیخ بهایی                           

  کویشــــجلی است رخ نیـــاغ تــــب ــــۀلال  د دلجویشـــهشت است قـــزار بــــسرو گل

  ویش؟ـــم زانــــه هــــچون ببینم که شود آین  سوزمیــــن که از رشک دل روشن خود مــم

  نه پرداز دلم از بویشـــد آیـــه شــــس کـــب  استهان جوهر شمشیر شده ــــراز ن ــــۀبخی

  ویشــکند از کــــآن نیست که لنگر ب» صائب«  وج حوادث ویرانـود از مـــر شـــاش گخانه

  )187، ،غزل شماره (صائب تبریزي                  

  سلامتهــا بــــد و از مــــخیر آماز دوست به  دیم به صد رنج و ندامتـریـــت بــــاز دوس

  تــــاند قصاصش به قیامـیر زد و مـــا تــــب  مزة مستشـــظلوم مرا غـــی دل مـــالــــح

  لامتـــگاه مـــخون خوردن و جان کندن و آن  احصل عشقـــود مـــــاز عشق حذرکن که ب

  کرامتو داد این دو ـــعل تــــب لـــایزد به ل  سیـــد زجهان چشمه خضر ودم عیـی شـــط

  )33راي بهار، غزل شماره (ملک الشع               

  ۀ امروز نیستـــست و قصـــروز هـــغصۀ دی  ان جز حسرت دیروز نیستــسردگــدر دل اف
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  ی پیروز نیستـدگـــاینچنین کس لاجرم در زن  دك و تدبیر هیچـمت انــــسیار و هـــآرزو ب

  ود و شمع بزم افروز نیستـــبرق خرمن سوز ب  ماز بهر ـــوان کـــعشق را روشنگر هستی مخ

  روشنایی نیست شمعی را که خرمن سوز نیست  دلانـــلوتگه صاحبـی غلط گفتم که در خـــن

  )221:1349(پژمان بختیاري،                          

  استرموده اهریمن ــن فـــآري این سخگفتم   است شمنبا ما نیست با ما د شد هرکهمیگفته 

  ؟تان از آهن است من قلبـاي شما با خلق دش  ل دل با دشمنان هم دوستندـــا اهــــاهل معن

  )192، ص 1386(مشیري                            

  

بر اساس آنچه گفته شد، این داوري هم است.  »دانستن این قالب با غزلِ ناتمام برابر«پاره، ناروا به غزل هايدیگر نسبتاز 

دیگري، تعداد ابیات مطرح نیست. در عین حال که کلام ب غزل یا هر قال بودن ناتمام تمام یا. چرا که درتواند دقیق باشدنمی

منعقد و تمام شود؛ ممکن است این اتفاق در یک غزل ده بیتی رخ یا حتی تک بیت (مفرد) رباعی  ،تواند در یک دوبیتیمی

 ،شعر پایان باز داشتنِر جان کلام، ناتمام مانده باشد.(تواند به علت نقص دمیهم  ندهد و شعر حتی با تعداد ابیات زیاد

کاره بلکه شعر در هر قالبی به سرانجام نرسیده باشد و به هر دلیلی نیمه ؛ناتمام قالب شعر نیست در واقع غزلِ .منظور نیست)

 )، شعر آزاد ناتمام267: 1378عرفی( نوي ناتمامناتمام، مث ةاست. پس همواره ممکن است یک قصیدآن شعر ناتمام  رها شود،

تواند نمی ،است پنج بیتتنها به این دلیل که تعداد ابیاتش کمتر از  پارهغزل بنابراین و... در کار شاعري وجود داشته باشد.

در  یا باید نباید پذیرفته شود و مضمون مورد نظر کمتر از پنج بیتبا تعداد ابیات  غزل قالب درسرایش  چرا غزل ناتمام باشد.

  ؟!نامیده شود متفرقه وناتمام، ابیات پریشان ریخته شود یا غزلِ  و مفرد رباعی ،ظرف دوبیتی

نیمه به اگر شاعري حرفی داشته باشد که در حقیقت امر، از ظرف دوبیتی و رباعی بیرون بریزد و در ظرف غزل نیز نصفه

شود. بلکه حرفی تازه است در ظرفی تازه که در ذات خویش تکامل یافته باشد، عیب و عاري محسوب نمی نظر آید، حال آن

  عرضه کرده است.تا به امروز  هاي شعر فارسیپاره به عنوان ظرفیتی پنهان در قالبو این همان چیزي است که غزل

  :اگر بپذیریم براینانب

  توان انکار کرد.ادبیات را نمیپاره در حضور عملی و پرتعداد غزل. 1

عراقی، سعدي و حافظ  :چون ؛هاي آموزشِ شعر به شاعران معدوديخاطر نویسندگان کتابو تعلق اتکا به مشهورات. 2

اما امروزه این تعریف تازه نه تنها در منابع  تعریف متفاوت و غیر علمی از قالب غزل شد. ۀسبب ارائاز قرن هشتم به بعد، 

 در ذهن و زبان شاعران و مخاطبان شعر نیز تثبیت شده است.نظري بلکه 

اشعار شاعران با  اوت با آن مواجه است که در مجموعۀاي از شعر به سیاق غزل اما متف. ادبیات فارسی، امروزه با گونه3

قالب شعري محسوب  شود. اینها هیچ یک،: غزل ناتمام، و دیگرها، ابیات پریشان و متفرقه، نام گذاري می؛ چوناصطلاحاتی

پاره با این اما غزل ،هایی نامتعارف و غیرمستعمل هم وجود داشته باشند که بتوان آنها را اینگونه نامیدشوند. شاید سرودهنمی

 اش نیست. هایی شایستهیافتگی، چنین نامحد از سلامت ظاهر و باطن، فراوانی و تکامل

 ) شناسنامه صادر نکنیم.پارهغزلمقیم در اقلیم شعر(وجود حقیقی و توانیم براي یک منمی .4

بهترین راه، بازگشت به اصل تعریف غزل و اصلاح تعریف ناصحیح کنونی است؛ تا ادعاي خلق قالب  که ندیشیمشاید بی

  تازه. 
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پاره ه غزلبخشی دوباره بنگارنده معتقد است به دلایل زیر، ما قادر به بازگشت و تصحیح تعریف قالب غزل، براي هویت

  نیستیم. 

تکثیر نشده باشد. وقتی طیِ ، عملی روشتصحیح اشتباهات در دنیاي ادبیات تا زمانی ممکن است که به صورت یک . 1

به این سیما عادت کرده و مخاطبان شعر شاعران  کردیم وعرضه  را مشخصی از یک قالب شعر ةنه چندان کوتاه، چهر یزمان

گردیم. ترسیم ازب راه رفته را توانیمنمی ویرایش یک متن، آسانیریافتیم اشتباهی رخ داده است، به بعدها اگر د د،نپذیرفتآن را 

شمار بتوانیم تعداد بی نماید کههمچنین ناممکن میشاید هیچ وقت میسر نشود.  ،سیماي جدید براي یک موجود تثبیت شده

که را هایی ها وتحقیق، رسالههاهمقال ۀهم، لغتهاي فرهنگاند، غزل نگاشته شده مشهورهایی را که بر اساس تعریف کتاب

 یم. کن یشجمع آوري و ویرا ،بوده است تازههاي معتبر با همان تعریف منابعشان کتاب

پاره که بسیاري از هاي پیشین، نه تنها غزلتعریف قالب باید با توسعۀ؛ شدمیاگر امکان چنین ویرایشی هم فراهم . 2

کردیم که گشتیم و قصیده را طوري تعریف میمثلا برمی ؛ادغام کنیم ،اندي دیگر را هم در قالبی که از آن منشعب شدههاقالب

. این کار تنها با وسعت بخشیدن به محتواي قصیده و تعمیم آن به موضوعات تغزلی داشته باشیمغزل ن ةنیازي به قالب تاز

گاهی موزون و گاهی  ،کردیم که سطرهاي کوتاه و بلندنو را طوري تعریف میگشتیم و قالب شعر د. یا بر میوشمیسر می

و  آنهاراه زایش  هاي شعر،مورد قالبداشتیم. اما این کار جز ادغام بیندند و دیگر به قالب سپید نیاز شبدون وزن معرفی می

اگر به جاي پرداخت اختصاصی به آنها، تنها اي که هاي تازهفرصت کرد.هاي تازه در سرایش را نیز سد میمتولد شدن فرصت

 کردند، شاید جذابیت و محبوبیت امروزشان را نداشتند.هاي پیشین را فربه میقالب

اصلی خود  ۀبر تن  پارهپاره از غزل تنها یک اشتباه تئوریک بوده و در عمل، همچنان غزلحال اگر انشقاق غزلدرعین. 3

). باید نها در تعریف غزل صورت گرفته استزدگی و تسامح تیریم این انشقاق در اثر شهرتمتصل باقی مانده باشد. (اگر بپذ

آن، مخاطب خاص و عام دیگر قادر به تشخیص و تفکیک آن نباشد. در حالی که  ۀپاره با غزل و عرضدر اثر اختلاط غزل

است که ممکن نیست کسی  تهشعر، چنان نشس ان و مخاطبانبیت، در ذهن سرایندگ چهار مفهوم غزل با تعداد ابیات بیشتر از

   .یک کار ناتمام دیده نشود به عنوانشفاهی یا کتبی، غزلی کمتر از پنج بیت عرضه کند و 

یک سیاق مشخص  از طریق کثرت استعمالِ :اول ؛اندهاي شعري به دو شکل در ادبیات فارسی خلق شدهتا کنون قالب .4

 مانند قالب مثنوي و غزل.؛ هاي آموزشیگذاري آن توسط مؤلفان کتابو شناسایی و نام نعراااي از شتوسط عده ،در سرایش

و  نعرااو پذیرش آن توسط دیگر ش ي خاصفرد به وسیلۀتازه در سرایش  ةیق ابتکار شخصی و پیشنهاد یک شیواز طر :دوم

با این حال گویا یک . ر سپید توسط شاملونیما، شع مانند ابداع قالب مسمط توسط منوچهري یا ابداع شعر نو توسط ؛مؤلفان

د شوهویت اي که بخشی از آن بیبه گونه ،یک قالب خلق قالب تازه را هم باید به اشتباهات مؤلفان و تعریف ناصحیح ةشیو

حیات  مۀذاتاً قابلیت اداقالب کهن،  ۀبریده شده از تن ۀاخیر زمانی رخ خواهد داد که شاخ بدانیم. و زایش قالب تازه در مورد

اي پربار تکامل یابد، در این صورت اگر این شاخه در روند و به شاخه شودباشد و بتواند رشد کرده، بازتولید  داشته و زایا

توان ادعا کرد این اتفاق سبب خلق اي که از آن جدا شده است، تمایز یابد. مینسبت به تنه، تکاملش با خصوصیات منحصري

  ت.قالبی تازه در شعر شده اس

توان ) در این پژوهش ذکر شده است می1( اطلاعات آماري آنها در جدول شمارةهایی که پارهاز نتایج بررسی کیفی غزل

لحاظ کیفی و محتوایی نیز قابل  به تعداد ابیات)از نظر ( غزل ازبر انفکاك کمی و ظاهري پاره علاوهغزل ةمحدوددریافت که 

  بازشناسی است.
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تکرار قافیه، عیوب قافیه و ردالمطلع را چندان  :از قبیل ؛هاي شاعرانه، تنبلیمحدودیت در تعداد ابیات پاره به دلیلغزل

عرفانی، پردازد. حتی جایی که تري نسبت به غزل دارد و به اصل مطلب میپردهبیشخصیت ، رودطفره نمی تابد،برنمی

معشوق، که باشد (پاره هردهد. در واقع مخاطب غزلست نمیهنري را از د صراحتاست هم این غیره  اجتماعی، اعتراضی و

  گیرد.چشم در چشم شاعر مورد خطاب قرار می اجتماع و...) معمولاً

توانیم در شعر بگوییم در یک زمانی خسرو و نمی مثلاً ؛خویش متوسع و نیازمند تشریح است گاهی یک مضمون در ذات«

برایشان پیش آمد و ادعا کنیم داستان خسرو و شیرین را خلاصه به نظم کشیده ایم! شیرین نامی وجود داشتند که ماجراهایی 

- ها ببیند شاعر به زیادهنیازمند پرگویی نیستند و مخاطب هم اگر در این بیان اما برخی مضامین دیگر وجود دارند که حقیقتاً

اما نه صادقانه، هنري و مستقیم  یقت محل گفتگويپاره در حقشعر راهش را سوا کند. غزل ۀگویی رسیده است چه بسا از میان

مورد نیست و این مستلزم قدرت بیان بیشتر، هاي بیچندان مفصل شاعر با جهان است. از این روي در آن مجال پرداخت

  ).1396(تراکمه، » راي جمع بندي سخن درغزل پاره استب

 پاره نادیده گرفت.به محتوا و لحنِ بیان شاعر در غزل دهیتوان دخالت ساختار را در فرمدهد که نمیشواهد نشان می

کند. اگرچه یک پردازي شاعر فراهم میپروري و حاشیهتر تعداد ابیات در غزل، فرصت بیشتري براي مضمونمیدان وسیع

به لحاظ تعداد پاره اما هرچه غزل ،تواند مجال معقولی براي طنازي و هنرنمایی شاعرانه باشدعی هم میاهشت مصر ةپارغزل

کیدي که ادبیات بر جدایی پاره با تأغزل شود.تر میهاي شاعرانه نیز در آن صریحهنرنمایی لحن بیانِ شود، ترابیات محدود

تعداد ابیاتش از قالب غزل دارد و با شخصیتی متمایز، از نظر کمی و کیفی یک قالب و ظرفیت تازه در شعر فارسی محسوب 

سانی باشد که در هالۀ تأثیر تعریف غزل، توسط ک ی را وامدار دور افتادنش از دایرةان این تکامل یافتگشود که شاید امکمی

  شعري در ادبیات چشم بستند. : حافظ، برحضور این گونۀبزرگانی چون آوازة

هاي بیشتري از مونهپاره است. البته در این مقوله نتر معشوق در غزلهایی در اثبات مدعاي خطاب مستقیمنمونه موارد زیر

  دیگر شاعران در دست است که در فرصت این پژوهش به موارد زیر بسنده شد.

  معنیود از این آزار بیــــچه بود آخر ترا مقص  معنیم بردي و برگشتی زهی دلدار بیـــدل

  معنیوانندت جهانی یار بیـه خــــروا داري ک  ن جفا کردن بدان تا من بیازارمـــیا نگار از

  معنییــازار بــــدان بـــشو غره نگارینا بـم  زست روزي چند بازارتـوگر جایی دگر تی

  معنیماندستم از این گفتار بیــکنون حیران ب  مرم ترا هرگز بنگذارمـــهمی گفتی که تا ع

  ) 306، غزل شماره 1364(انوري                 

  اخ ترمـــونک بهارم تو شهی باغ توام شـــچ  فسی تازه ترم کز سر روزن بپرمــــر نـــه

  و بادا کمرمــم دست تــلهـــخاك تو بادا ک  یر مرا در بر خود گیر مراــی مــچونک توی

  نیست عجب گر ز شرف بگذرد از چرخ سرم  ايونک تو دست شفقت بر سر ما داشتهــچ

  )1399(مولوي، غزل شماره                          

  دـــر آیـــــآن را چو بگوید لب تو چون شک  تر آیدر اجل تلخـه از زهــــک تهــــهر نک

  و بر چرخ برآیدــــف تــــن زلـــزود از رس  در چاه زنخدان تو هر جان که وطن ساخت

  دــــفر آیـــزان پیش که جان را ز تو وقت س  فتــروي ظریـــهین توشه ده از خوشه اب

  دــــگر آیــــون جــــبیک زنم نفخه خــــل  دـــبوي دل آیوت و آواز خوشت ـــاز دع

  )654(مولوي، غزل شماره                           
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ه اگر تغزلی باشد، پارایی که از شاعران ادوار مختلف شعر فارسی یافته است، دریافته که غزلهنگارنده از بررسی نمونه

به طرف خطاب است. این تمرکز  تر و سويِ سخن شاعر، مشخصاًآن متمرکز اشتیاق، عشق، گلایه و...) درمعمولا احساس(

تواند همچون دیگر پاره به عنوان یک قالب شعري میاي که غزلهاي شاعرانهبا تمام ظرافت صریحدر گفتن حرف نهایی و 

هاي اعتراضی و...) نیز نمود دارد. نمونهاجتماعی، تعلیمی، پاره (هاي شعر، از آن برخوردار باشد در دیگر ژانرهاي غزلگونه

  اند:زیر از این قبیل

  ن زبهارست، یا مرا خوش نیستـم ایـــدانـــن  اغ و گل امروز گوییا خوش نیستــار بــــبه

  دا، خوش نیستـر گــــکه بار منت احسان ه  زت نفســـساز و عـــاعت بــــقن دلا به عزّ

  به پاي حرص بگشتیم و هیچ جا خوش نیست  نــــروي زمینج قناعت، بسیط کرون ز ـــــب

  )88(ساوجی، غزل شماره                           

  است ریمنــــاه ةفرمود سخن این آري گفتم  دشمن است ما با نیست ما با هرکه شدمی گفته

  است؟ آهن از تانقلب  دشمن خلق با شما اي  دوستند هم انـــدشمن اــــب دل اهل معنا اهل

  )1388مشیري، (                                     

  است قفس اـــدنی مهــــه نباشی، آزاد تو گر  است ســـتنها، قف مرغک غمکده، اي همین نه

  است قفس ثریا به تا زمین ست،ــــه کجا هر  است بسته تماشا راه و وـت الـــب و رـــپ اـــت

  است فســـق دانا مردم نظر در اــج مهــــه  دارد کمرواییـــح جهان به نادان هـــک اــــت

  )همان(                                                 

  باد و جم کردــــذر قـــگوهري داشت ولی ن  ردـــی آدم کـــندگــــري بــــآدم از بی بص

  یش سگی سر خم کردـــسگی پمن ندیدم که   تـــیعنی از خوي غلامی ز سگان خوار تر اس

  )239: 1370،(اقبال لاهوري                        

  ودمــــش مظهر انوار شهـــکس رخــــاز ع  ودمــــعت معشوق وجــــنه طلــــن آیــــم

  د سجودمـــــردنــــآن دم که ملائک همه ک  دــد شـــــردود ابـــــابلیس نشد ساجد و م

  ر و گه گبر و یهودمـــافــــگه مؤمن و گه ک  مــــرد ره به شناسایی ذاتــس نبــــا کـــــت

  )18، غزل شماره (شیخ بهایی                      

  دــــم دل تاب اقامت بایــــصاف غــــدر م  ایدــه سلامت بــــرت بــــغی اههر که را نش

  ت بایدـلامـــن ســــریــــو نف نه دعاي غم  میــــدوده شدن باید، اگر مرد غـمت انــــه

  دــــی ره عشق علامت بایـنی طـــر کــــگ  ی پاي کجاستـــودگـــرســــجگر تشنه و ف

  ت بایدـــیامـــــور قــــتا تو بیدار شوي ص  یــــت، ولــــا نظر باز کنی جلوه کند دوسـت

  )224(عرفی، غزل شماره                            

هایی چون (در قالب نویسیاعتدالی است، میان کوتاه اي است رو به اختصار در غزل، نقطۀپاره دریچهوصف، غزلبا این 

پاره همنشینی ایجاز با فراغتی معقول است که حضور سرایی در شعر. غزلدستی یا مفصلمفرد، رباعی، دوبیتی و...) و  فراخ

اش آگاه پاره  به پیشینهتی تازه از دل قالبی کهن باشد. در عین حال غزلتواند تولد ظرفیمستقل و محترمش در ادبیات می

تنها در ذهن و زبان شاعران که در منابع است و حتی در نام خود نیز بر پیوند عمیقش با غزل معترف است. روزگاري نه

اما بر اساس  ،فتاده استغزل جدا ا زل بوده که اگرچه ناخواسته از تنۀآموزش اصول و قواعد شاعري هم، بخشی از غ
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شناسی تر شدن وجه زیباییاز قبیل: انسجام محتوایی بیشتر به دلیل محدودتر شدن فضا، پررنگ ؛اشهاي اختصاصیقابیلت

به اعتبار شاعرانی که به اختیار، در طول خودخواسته ( بودن، کاملاً الهجههاي شاعرانه و نیز صریحکلام در آن و برنتافتن تنبلی

هاي اش را در قالبحضور رسمی» پارهغزل«ۀ حیات داده و امروز با نام ) اداماندخ ادب پارسی در این قالب شعر سرودهتاری

 شعر فارسی اعلام کرده است.

  

 گیرينتیجه

هاي مرجع و منابعی که در این مقاله معرفی شده در طول زمان با هاي ارائه شده در کتابقالب غزل فارسی بنابر تعریف

ها روزگاري استقلال یافتند و با عنوان غزل به تحول محتوایی و ساختاري مواجه بوده است. ابیات تغزلی ابتداي قصیده

هاي شعر فارسی اضافه شدند. سیر تحول محتوایی غزل بارها در منابع گوناگون بررسی شده است اما تحولی که در قالب

توجه نبوده است. تا پیش از به قله رسیدن غزل فارسی در کار بزرگانی تر مورد ساختار بیرونی غزل روي داده است پیش

تر از پنج هاي کوتاهبه دلیل کمتر بودن غزل اما ظاهراًفظ و... تعداد ابیات غزل محدودة مشخصی نداشت، چون: سعدي، حا

تر را برگزید و اي تنگن محدودهسرایان برجسته، از این زمان به بعد تعریف غزل با تکیه بر کار ایشابیت در کار این غزل

شدند و گاهی هایی، گاه غزل ناتمام خوانده میتر از پنج بیت از تعریف غزل بیرون رانده شدند. چنین سرودههاي کوتاهغزل

را پاره) هاي کمتر از پنج بیت (غزلماندند. اگرچه بسیاري از شاعران در طول عمر شعر فارسی، سرودن غزلنام و نشان میبی

 خصوص هم نتوانست هویت از دست رفتۀهاي شخصی در این اما این اهتمام عملی و حتی گاه اظهار نظر ،اندتجربه کرده

هویتش ساخته و سبب شده است تا با این حد از پاره را از تعریف غزل جدا کرده، بیپاره را بازگرداند. عاملی که غزلغزل

سبب جدایی اي نداشته باشد؛ اعران گذشته و حال، نادیده گرفته شود و شناسنامهکمال یافتگی و بسامد استعمال در کار ش

پاره، به آن خلق و خویی متمایز نیز رسد ایجازِ بیشتر در غزلپاره نیز شده است. گرچه به نظر میمحدودة کمی غزل از غزل

هاي هاي زنده و ریشهي ندارد، با نمونهاي از شعر فارسی که در ظرف هیچ قالبی جابخشیده است. بنابراین اکنون گونه

کند و این به معناي تولد ظرفیتی تازه و اصیل از اعلام استقلال می» پارهغزل«اریخ ادبیات فارسی با نام قالب مستحکمش در ت

  دل قالبی هزارساله است. 

  پی نوشت

: 1362، وطواط( »غزل نیز خوانندو این را نسیب و  تشبیب صفت حال معشوق وحال خویش در عشق او گفتن باشد«. 1

85.(  

 باشد مقصور که شعري هر و...خوانند قصیده را آن درگذشت شانزده و پانزده از و شد متکرر ابیات چون که بدان... «. 2

 وصف و امطار و ریاح و) ازهار و ریاحین ذکر به تشوق و هجر و وصل حکایت و( خال و زلف وصف از عشقیات فنون بر

  ).151و  306 : 1362رازي: قیس  شمس( »خوانند غزل را آن اطلال و دمن

  »...است ایشان دوستی در تهالک و ایشان با بازي عشق صفت و زنان حدیث لغت اصل در غزل و...«

 سخن زبان به و زنان با ملاعبت و باشد بازي عشق: مغازلت است، دلبران حدیث و دختران سمر: سخن اصل در« .3

 که هجر و وصل حکایت و خال و زلف وصف از معشوق جمال بذکر است طبع آمد خوش و خاطر ترویج: غزل شناسان

، الحلاوي تاج( »سعدي شیخ اشعار که چنان مغلق عبارات از عاري عریق معنی و عذب ترکیبی و خوش وزنی بر باشد مبنی

1341: 86.(  
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زنان و در اصطلاح هر شعر که در وصف خال و ، عشق بازي است با دختران است و مغازلت نۀغزل در لغت، افسا« .4

را  پس چون ابیات از پانزده و شانزده درگذرد آن را غزل گویند. هجر و وصل و ذکر ریاحین و گلها و باران و منزل باشد آن

  ).40 :1336، شریف( »قصیده گویند اگر هر دو مصراع بیت اول قافیه داشته باشد...

 و وزن در متحد چند، ابیاتی از است عبارت شعر اصطلاح در و زنان با گفتن سخن معنی به است مغازله اسم غزل .5

 سلف شعراي بعضی چه اگر نباشد، دوازده از متجاوز که است آن مشروط و فقط باشد مصرع ابیات آن اول بیت که قافیه

 که شعري هر و اند کرده مقرر یازده را غزل ابیات اکثر و است مسلوك غیر طریقه آن الحال فاما اند، گفته هم دوازده از زیاده

 بود محبت و عشق احوال صفت و محب حال وصف محبوب، ذکر غالباً غزل در و گویند، قصیده را آن بود، آن بر زیاده

(تهاونی،  است شمرده غزل انواع از را تشبیب الضایع مجمع صاحب و. گویند نیز تشبیب را غزل و)  الضایع مجمع کذافی(

  غزل).: ذیل 1346
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